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امام موسی کاظم)ع( همچون اجداد مطهرشان دارای 2 ویژگی 
برجسته و به ظاهر متضادند. تاریخ در عین اینکه امام هفتم شیعیان 
را مردی زاهد و عابد معرفی کرده اس��ت، ایشان را مردی مجاهد و 
امامی در صحنه و میدان نیز توصیف کرده اس��ت. این نوش��تار در 
تلاش است این 2 جنبه برجسته امام موسی کاظم)ع( را به صورت 

اجمالی ترسیم کند. 
سلوك عبادى و معنوى‏■■

انسان در تعامل با خداوند بايد به ۳ عرصه توجه داشته باشد:
نخست خداوند را آن‌سان كه سزاوار است، بشناسد و به او ايمان 
آورد. البته اين به مفهوم تلاش براى شناخت بيشتر و دقيق‏تر خداوند 
است وگرنه بشرى كه گرفتار محدوديت است، چگونه م‏ىتواند خداى 

نامحدود را آنچنان كه سزاوار اوست بشناسد؟!
دوم در عرصه عبادت او كوشا باشد و او را آن‌سان كه شايسته اوست 
عبادت كند؛ اگرچه اينجا بايد گفت حق عبادت او براى انسان‌ها ممكن 
نيست و آنان بايد حداكثر تلاش خود را در اين مسير به ك‏ار گيرند.

سوم تلاش كند در همه عرصه‏هاى زندگى از ياد خداوند غافل 
نشود و همه افكار، گفتار و رفتارش را بر خواست او منطبق سازد.

بحث درباره سلوك عبادی و معنوى امام موسی کاظم)ع( را بايد در 
۳ حيطه يادشده پى گرفت. در ادامه، نخست به بررسى اصول مربوط 
به حيطه عبادات م‏ىپردازيم و اصل معرفت و ايمان به خدا را نيز به 
عنوان مقدمه لازم براى عبادت، در همين بخش مطرح مك‏ىنيم و 
سپس اصول مربوط به ويژگ‏ىهاى معنوى در حيطه غيرعبادات را 

بررسى خواهيم كرد.
1- خصلت‏هاى معنوى عبادى‏

الف( معرفت و ايمان به خدا: شناخت معبود از اساس‏ىترين لوازم و 
شرايط عبادت راستين است، زيرا بدون شناخت معبود، عبادت او جز 

رفتارى تصنعى و پوچ و از سر عادت، چيز ديگرى نيست. 
آن بزرگ��وار تلاش بليغ��ى براى بيان اوص��اف واقعى خداوند و 
زدودن تصوير تحريف‏آميز از حقيقت ذات بارى تعالى داش��ت. آن 
حضرت، در نفى ديدگاه نادرست ىكي از اصحاب، بدترين جسارت 
به خداوند را از ناحيه كس��انى دانس��ته‏ كه براى او جسم، صورت و 

اعضا و جوارح قائل هستند.  در روايتى ديگر، 
آن حضرت ديدگاه صحابى خود را درباره علم 
الهى تصحيح فرموده اس��ت. در جاىي ديگر، 
ديدگاه مخالفان مبنى بر آنكه خداوند در ثلث 
آخر شب از آسمان فرود م‏ىآيد و م‏ىفرمايد آيا 
دعاكننده و استغفاركننده‏اى هست را نفى كرده 
و به تفصيل، لازمه‏هاى فاسد اين نوع نگاه به 
خداوند را تبيين فرموده است.  اين روايت، شاهد 
گوياىي است براى اين حقيقت كه اگر امامان 
معصوم نبودند، معلوم نيس��ت عقايد خرافى 
مخالفان، عقايد اسلامى و خود اين دين را به 

چه سرنوشتى مبتلا مك‏ىرد!
ب( شوق عبادت‏: عبادت براى كسى همچون 
امام موسی كاظم)ع(، امرى تحميلى و از سر 
عادت يا اسقاط تكليف براى دور ماندن از عقوبت 

نبود. پيش از اين گفتيم كه عبادت بدون معرفت، ب‏ىارزش است و 
هر چه معرفت افزون‏تر ش��ود، خشوع و افتادگى و احساس ذلت و 
حقارت در انسان نسبت به خداوند متعالى بیشتر م‏ىشود و به دنبال 
آن، عشق و اشتياق به عبادت چنين وجود عظيمى بیشتر خواهد 
شد. از اين‏ رو قرآن كريم نماز را جز براى خاشعان، امرى سنگين و 
تحميلى معرفى م‏ىفرمايد. شواهد زيادى را براى بيان اوج شيفتگى 
امام موسی كاظم)ع( به عبادت م‏ىتوان آورد. بخش ديگر، سخنان 
آن حضرت در وصف شيفتگى و شوق خود به عبادت است كه در 
اي��ن‏ باره، به مناجات آن حضرت در زندان هارون اش��اره مك‏ىنيم. 
بنا بر گزارش برخى جاسوس��ان هارون، امام در زندان، در مناجات 
با خداوند، اين جملات را در دعاهايش تكرار مك‏ىرده و پس از آن 
خدا را شكر م‏ىگفته ‏است: خدايا! من همواره از تو، فراغتى را براى 
عبادتت‌ طلب مك‏ىردم و تو آن را برايم فراهم كردى، پس تو را ]بر 

اين نعمت‏[ سپاس م‏ىگويم. 
ج( فقه عبادت‏: آگاهى داش��تن ب��ه احكام يا فقه عبادت، از جمله 
مهم‏ترين لوازم عبادت مطلوب و درست است، زيرا چگونگى عبادت 
را به لحاظ كمى و يكفى بايد از خود معبود فرا گرفت. چه بسيارند 
كسانى كه با ب‏ىتوجهى به اين اصل مهم، عمرى عبادت باطل انجام 
م‏ىدهند! بدين لحاظ، امام موس��ی كاظم)ع( در پاسخ كسى كه از 
ايشان درباره لزوم يا عدم لزوم پرسش درباره تكاليف شرعى پرسيد 
چنين فرمود: مردم مجاز نيستند نسبت به آنچه در ارتباط با امور 
دين‌شان به آن نيازمندند ب‏ىاعتنا باشند. آن حضرت همچنين در 
بيانى جالب و بليغ، مسلمانان را به تفقه در امر دين سفارش كرده و 
آن را موجب اتمام عبادت دانسته‏ است: در دين خدا تفقه كنيد؛ زيرا 
فقه، كليد بصيرت و موجب اتمام عبادت و نيل به منزلت‏هاى رفيع 
و مراتب بالا در دين و دنياست. برترى فقيه نسبت به عابد، همچون 
برترى خورشيد بر ستارگان است. كسى كه در امر دينش تفقه نكند، 

خداوند از عمل او راضى نيست. 
د( ح�ال توجه در عبادت‏: روزى ابوحنيفه به حضور امام صادق)ع( 
مشرف شد و عرض كرد: »پسرت‏ موسى را ديدم در حالی که مردم 
از برابرش عبور مك‏ىردند، نماز م‏ىخواند و او آنها را نهى نمك‏ىرد!« 

امام صادق)ع( نيز با شنيدن سخن ابوحنيفه، فرزندش را فراخواند و 
به او فرمودند: »پسركم! ابوحنيفه م‏ىگويد كه در حال نماز خواندت 
م��ردم از برابرت عبور مك‏ىرده‏اند؟« امام موس��ی كاظم)ع( عرض 
كردند: »آرى پدر جان، آن کس که من براى او اقامه نماز مك‏ىنم، 
از آنان كه از برابرم عبور مك‏ىنند به من نزديك‏تر است، زيرا خداوند 
فرموده: »من از رگ گردن به انسان نزديك‏ترم«. در اين هنگام، امام 
صادق)ع( فرزندشان را به سينه چسبانيدند و فرمود: »پدر و مادرم 

به فدايت اى گنجينه اسرار«.
از ش��واهد ديگر آن كه حضرت هنگام تلاوت قرآن، آن را علاوه 
بر صوتى نكيو، با حال حزن قرائت مك‏ىرد و م‏ىگريست، به گونه‏اى 
كه شنوندگان را تحت تاثیر قرار م‏ىداد و آنان نيز به گريه حضرت 
م‏ىگريس��تند و همچنین در حال عبادت، از خشيت الهى آنچنان 

م‏ىگريستند كه محاسن شريف‌شان خيس م‏ىشد. 
نكته شايان ذكر ديگر در اين زمينه آن است که اگر كسى داراى 
عبادات فراوان و طاقت‏فرسا باشد، چنين حالى ناشى از عشق او به 
عبادت از س��وىي و وجود حالت حضور و توجه به معبود از س��وى 
ديگر است، زيرا بدون چنين حالى، انجام دادن عبادات طاقت‏فرسا 

ممكن نيست.
هـ( كثرت عبادت و احساس تقصير: عشق و شوق انسان‌هاى شيفته 
عبادت به خلوت با معشوق حقيقى، آنان را علاوه بر سوق دادن به 
سوى عبادتى با روح و لذتبخش، به سوى كثرت در عبادت و انجام 
دادن عبادات طاقت‏فرسا سوق م‏ىدهد. دليل اين امر نیز روشن است، 
زيرا آنان لذت خلوت با معبود را م‏ىچشند و از اين رو، از طول عبادت، 
دچار ملال و خستگى نم‏ىشوند. امام موسی كاظم)ع( چنين انسانى 
بود. شيفتگى حضرت به عبادت، نام ايشان را با سجده‏هاى طولانى و 
نمازهاى پياپى قرين ساخته است. اوج اين بندگى را در زمان زندانى 

شدن آن حضرت مي‏ىابيم.
درباره كميت عبادت به چند روايت توجه كنيد. نخست آنكه انسان 
مومن و شيفته عبادت، حتما بخشى از ساعات شبانه‏روز خود را به 
عبادت اختصاص م‏ىدهد و عبادت را فداى ديگر امور و ديگر امور را 
فداى عبادت نمك‏ىند. اين نكته در روايتى از امام موسی كاظم)ع( به 
خوبى انعكاس يافته است. آن حضرت در وصيتى به عموم اصحابش، 
آنان را به نظم در زندگى و تقسيم‏بندى منطقى ساعات شبانه‏روز 
سفارش فرموده است: بكوشيد اوقات ]شبانه‏روز‏ى[ شما مشتمل بر 
۴ ساعت )بخش( باشد: بخشى براى مناجات 
با خدا، بخش��ى براى امر معاش بخشى براى 
معاشرت با برادران و افراد قابل ‏اعتماد كه شما 
را نسبت به عيوب‌تان آگاه م‏ىسازند و در باطن با 
شما دوستى خالصانه دارند و بخشى را نيز براى 
لذات حلال اختصاص دهيد. به وسيله همين 
بخش ]اخير[ بر ۳ بخش ديگر توانا خواهيد شد. 
اين نوع تقس��يم، مربوط به حالت اختيار 
است و در غير اين صورت، امكان دارد وضع به 
گونه‏اى متناسب با آن حالت تغيير يابد. براى 
مثال، هنگامى كه امام موسی كاظم)ع( گرفتار 
حبس هارونى شد، چون امكان فعاليت‏هاى ديگر 
براي‌ ایشان فراهم نبود، از فراغت پيش‏آمده براى 
عبادت بیشتر بهره م‏ىبرد. آن حضرت‏ هنگام 
حبس، در مناجات با پروردگار چنين عرضه م‏ىداش��ت: خدايا! من 
همواره از تو فراغتى را براى عبادتت‌ طلب مك‏ىردم و تو آن را برايم 

فراهم كردى؛ پس تو را ]بر اين نعمت‏[ سپاس م‏ىگويم. 
از اين رو، عبادات امام در زندان به گونه‏اى بود كه حتى دشمنان 

را نيز به شگفتى وام‏ىداشت.
انج��ام دادن حج واجب يا عمره با پاى پياده، از ديگر جلوه‏هاى 
رياضت‏هاى عبادى امام موس��ی كاظم)ع( بود. عل‌ىبن‌جعفر)ع( در 
این باره گويد: با برادرم، موس��‌ىبن‌جعفر)ع( در ۴ سفر عمره همراه 
بودم كه در اين سفرها با اهل و عيالش به مكه م‏ىرفتند، در حالى 
ك‏ه ىكي از اين س��فرها 26 روز، ديگرى 25 روز، ديگرى 24 روز و 

ديگرى 21 روز طول كشيد. 
آن حض��رت با وجود فراوانى عب��ادت، هيچ‏گاه گرفتار عجب و 
افزون‏بينى در عبادات نشدند، بلكه بالعكس خود را در اين مسير مقصر 
م‏ىديد. شاهد اين مدعا، سخن آن حضرت به ىكي از فرزندانش است: 
پسركم! بر تو باد كوشش و جديت! و نفست را از حالت احساس تقصير 
نسبت به عبادت و طاعت خداوند خارج مساز، زيرا خداوند آنگونه كه 

سزاوار اوست پرستيده نم‏ىشود. 
2- خصلت‏هاى معنوى غيرعبادى‏

خصلت‏هاى مربوط به سيره معنوى معصومان را بايد در ۲ حيطه 
كلى بررسى كرد: خصلت‏هاى معنوى عبادى و خصلت‏هاى معنوى 
غيرعبادى. مراد از دومى، آن دسته از اصول و ويژگ‏ىهاى اخلاقى است 
كه به حيات معنوى انسان و نوع ارتباط او با خداوند متعالى مربوطند 

اما در مفهوم خاص عبادت داخل نيستند. از جمله:
1- دنياگريزى و ياد آخرت‏: ابتلا به دنياگراىي و غفلت از ياد خدا و 
آخرت، ىكي از مهم‏ترين خطرهاى تهديدكننده انس��ان در سلوك 
معنوى است. در سلوك معنوى امام موسی كاظم)ع( تاکید زيادى 
بر دورى از غفلت و خودفراموشى وجود دارد. براى نمونه، روزى آن 
حضرت در حالی که براى مراسم تدفين مرده‏اى در كنار قبر او حضور 
يافته بود، رو به حاضران فرمود: چيزى )دنيا( كه آخرش اين است، 
س��زاوار است كه انسان در آغازش زهد بورزد و چيزى )آخرت( كه 

آغازش اين است، سزاوار است انسان از آخرش بترسد! 
آن حضرت در سخنى ديگر، پس از آن كه ياد مرگ را وسيله‏اى 

كافى و مناسب براى دورى از معصيت معرفى كرد، از اينكه انسان‌ها از 
ترس بيمارى جسمى، اهتمام زيادى به خوردن‏ىها و نوشيدن‏ىهاي‌شان 
دارند اما از اينكه گناهان موجب ابتلا بدن‏هاي‌شان به آتش جهنم شود 
نگران نيستند، اظهار شگفتى كرد.  براى رهاىي از اين آسيب، امام 
موسی كاظم)ع( همواره توصيه م‏ىفرمود انسان ساعات شبانه‏روزش 
را آن‏سان تقسيم كند و به كار گيرد كه بتواند به همه وظايفش عمل 
كند؛ يعنى تقسيم ساعات به مناجات و عبادت، كسب روزى، ديدار 
دوستان و لذات حلال. نيز آن حضرت، بر جدى گرفتن نداهاى درونى 
و فرامين وجدانى و هشدارهاى نفس لوامه به عنوان واعظى از درون 
انسان تاکید م‏ىفرمود: كسى كه از درون جانش واعظى نداشته باشد، 
دشمنش )شيطان( بر او چيره خواهد شد. درباره خود آن حضرت، 
مناجات جانس��وز معروفى كه همواره آن را تكرار مك‏ىرد، شاهدى 
گوياس��ت بر توجه آن حضرت به مرگ و جهان آخرت: »اللهم إنى 

أسألك‌الراحه عندالموت والعفو عندالحساب«.
2- اهتمام به طاعت و ترك معصيت‏: جلوه ديگر از حيات معنوى امام 
موسی كاظم)ع( در روحيه طاعت محض از خداوند و ترك معصيت 
متجلى است. تاکید آن حضرت به اين اصل را در وصيت ايشان به 
ىكي فرزندان‌شان م‏ىتوان يافت كه فرمود: پسركم! مبادا خداوند تو 
را در ح��ال معصيت��ى ببيند كه تو را از آن نهى كرده و مبادا تو را از 

طاعتى غايب ببيند كه به تو آن را امر كرده است. 
بر همين اس��اس، امام موسی كاظم)ع( كسانى را كه به گونه‏اى 
- ولو ناچيز- در خدمت دستگاه ظلم عباسيان بودند، شديداً از ادامه 
همكارى نهى م‏ىفرمود، مگر آنكه منصب خود را وس��يله‏اى براى 
طاعت الهى قرار دهند و به مظلومان يار‏ى رسانند. نمونه مثال‏زدنى 
در این باره را در حالات »زيادبن ابى سلمه« و نيز »عل‏ىبن يقطين« 

م‏ىتوان جست‌وجو كرد. 
3- توكل، تسليم، رضا و شكر: مقام توكل بر خدا و تسليم و راضى 
بودن به قضای الهى و شكر نعمت‏هاى الهى در قلب و زبان و عمل، 
از مقامات بلند بندگان خوب خداس��ت. اوصاف يادش��ده همگى از 
قلب نشأت م‏ىگيرند و به هم‏ديگر مرتبط هستند. اين خصلت‏هاى 
حميده در دعاها، سخنان و سيره امام موسی كاظم)ع( نيز جايگاهى 

خاص دارند. 
توكل از منظر امام موس��ی كاظم)ع( داراى درجاتى اس��ت. آن 
حضرت در پاسخ كسى كه از ايشان درباره مفهوم آيه »و من يتوكل 
عل‌ىالله فهو حسبه« پرسيد، فرمود: توكل بر خدا درجاتى دارد: ىكي 
از آنها چنين است كه در همه كارها بر خدا توكل كنى و آنچه خدا 
در حقت انجام داد، راضى باش��ى و باور كنى كه او جز خير و فضل 
براى تو نم‏ىخواهد و در این باره حكم او نافذ است. پس با تفويض 
امور به خدا، بر او توكل كن و بر او در همه كارها اعتماد داشته باش! 
امام، اصحاب خود را به داشتن مقام تسليم نسبت به قضای الهى 
ترغيب مك‏ىرد و در این باره چنين م‏ىفرمايد: براى كسى كه درباره 
خداوند شناخت پيدا كرد، سزاوار است كه روزى دادنش را كند نشمارد 

و او را در حكمش متهم ندارد. 
مقام شكر در سلوك معنوى امام موسی كاظم)ع( جايگاه عجيبى 
دارد. آن حضرت بر شكر كردن به گونه‏هاى مختلف آن - از جمله 
شكر زبانى- تاکید داشته است. به اين‏ روايت توجه كنيد: بازگوىي 
نعمت‏هاى الهى شكر است و ترك آن كفران نعمت، پس نعمت‏هاى 
الهى را با شكرگزارى استمرار بخشيد و اموال‌تان را با پرداخت زكات 
حفظ كنيد و بلا را با دعا دفع کنید كه دعا، س��پرى نجاتبخش از 

بلاست، حتى اگر وقوع بلا حتمى باشد. 
آن حضرت خود س��رآمد انس��ان‌ها در مراتب شكرگزارى بود؛ 
هشام‌بن‌احمر می‌گويد: همراه امام موسی كاظم)ع( در ىكي از نواحى 
اطراف مدين��ه در حال حركت بودم كه ناگاه آن حضرت از مركب 
پياده شد و به سجده افتاد و مدتى طولانى در سجده بود! سپس سر 
برداشت و سوار مركب شد. پرسيدم: »فدايت شوم! دليل اين سجده 
طولانى چه بود؟« فرمود: »من به ياد ىكي از نعمت‏هاىي افتادم كه 

خداوند به من ارزانى داشته، خواستم شكرگزار پروردگارم باشم«.
سلوك اجتماعى‏■■

اين جمله معروف را همه شنيده‏ايم كه انسان، مدن‌ىالطبع است؛ 
يعنى انس��ان، بدون مراوده، ارتباط و همزيستى با ديگر انسان‌ها يا 
نم‏ىتواند يا به دشوارى م‏ىتواند زندگى كند. از آنجا كه انسان‌ها در 
زندگى اجتماعى، با گروه‏ها و مسائل گوناگونى روبه‌رو هستند، بحث 
در سيره اجتماعى نيز داراى ابعاد متنوعى خواهد بود. مجموع اين 
ابعاد را در ۳ محور كلى م‏ىتوان دسته‏بندى كرد، زيرا ارتباط انسان در 
جامعه يا با حكومت‏هاست و يا با آحاد جامعه. ارتباط با افراد جامعه نيز 
يا در قالب حركت علمى و فرهنگى است يا در قالب ابعادى همچون 
معاشرت‏هاى روزمره يا روابط اقتصادى. بدين‏ترتيب، ۳ مفهوم سلوك 

سياسى، سلوك فرهنگى و معاشرت‏هاى اجتماعى پديد م‏ىآيد.
1- سلوك سياسى‏

سلوك سياسى امام موسی كاظم)ع( را در ۲ محور كلى م‏ىتوان 
بررسى كرد: ظلم‏ستيزى و تقيه. در اينجا بیشتر بر ابعاد اخلاقى در 

سيره سياسى امام تاکید م‏ىشود و نه بررسى تاريخى.
الف( ظلم‏ستيزى‏: اصل ظلم‏ستيزى تا مرز شهادت، از اصول ثابت و 
مستمر در سيره تمام معصومان بوده است و هيچ يك از آنان نه در 
س��خن و نه در رفتار، پذيراى ظلم نبوده‏اند اما مظلوم واقع شده‏اند. 
شگفت آن است كه از شخصيتى همچون امام موسی كاظم)ع( كه 
تحت شديدترين تنگناها، سخت‏گير‏ىها و شكنجه‏ها قرار داشت، 
نه‏تنها حتى يك كلمه در تایید ظلم و ظالم شنيده نشده، بلكه مواضع 
سرسختانه‏اى نيز بر ضد ظالمان و نهى از حتى كوچك‏ترين همكارى 
با آنان از آن حضرت نقل شده است. همين روحيه ظلم‏ستيزانه، به 

حبس و شهادت آن حضرت انجاميد. در ادامه چند نمونه از مواضع 
ظلم‏ستيزانه حضرت را مرور مك‏ىنيم:

1- داستان صفوان جمال بسيار معروف است. امام حتى راضى نيست 
ىكي از ش��يعيانش در حد كرايه دادن شتران حتی براى سفر حج، 
در خدمت ظالمى همچون هارون قرار گيرد. امام چنين اس��تدلال 
مك‏ىند: »همين كه آرزو دارى هارون سالم بماند و از سفر بازگردد تا 
كرايه شتران را بدهد، آرزوى بقاى ظلم و ظالم را كرده‏اى!« و صفوان 

به بهانه فروش شتران، از اين همكارى انصراف م‏ىدهد. 
2- ام��ام در مواجه��ه با زيادبن اب‌ىس��لمه، از كارگزاران حكومتى، 
م‏ىفرمايد: »اگر از بلندى پرتاب ‏ش��ده و قطعه‏قطعه شوم، نزد من 
محبوب‏تر است از اينكه كارى براى ظالمان انجام دهم يا حتى بساطى 
براي‌شان پهن كنم مگر آنكه غم مومنى را برطرف سازم يا اسيرى 
را آزاد كنم يا دينى را ادا کنم«. ايش��ان در ادامه به عقوبت ياورانى 

ظالمان در قيامت اشاره فرموده است. 
3- ام��ام به عل‌ىبني‌قطين وزير هارون، اجازه داد به كار خود ادامه 
دهد مش��روط به آنكه اين كار را وس��يله‏اى براى رفع مش��كلات 

ستمديدگان قرار دهد. 
4- هنگامى كه مهدى عباسى در ظاهر براى دادرسى جلوس کرده 
بود، امام با صراحت تمام به او فرمود: »چرا آنچه به ظلم از ما ستانده 
شده، به ما بازگردانده نم‏ىشود؟« مهدى پرسيد: »آن چيست؟« امام 
به تفصيل جريان غصب فدك را بازگو كرد. مهدى گفت: »محدوده 
آن را معين كن تا بازگردانم!« و امام حدود قلمرو حكومت عباسى را 
معين فرمود. مهدى كه از اين سخن و صراحت لهجه حضرت شوكه 

شده بود، گفت: »باشد تا درباره آن بينديشم«! 
ب( تقيه و سكوت مدبرانه‏: ظلم‏ستيزى امام بدان معنا نبود كه خود 
و شيعيان را در معرض خطر قرار دهد. امامان معصوم با بهره‏گيرى 
از سلاح تقيه، توانستند خود و شيعيان را از گرداب خطرهاى جدى 
برهانند كه حكومت‏هاى اموى و عباسى ايجاد كرده بودند؛ در حالى 
كه گروه‏هاى ديگرى كه در تعارض با اين حكومت‏ها قرار داشتند، با 
اقدامات حساب‏نشده، خود را در معرض آسيب و نابودى قرار دادند. 
تقيه به مفهوم سازش با ظالم و ظلم‏پذيرى نيست، بلكه رفتارى است 
مشروع و برآمده از فطرت و عقل كه موجب دفع خطر دشمن و حفظ 
نيروها براى اقدامات بعدى در مس��ير تقويت و ترويج حق م‏ىشود 
و به همين جهت، معصومان از تقيه با عنوان »جنه‏المومن« )سپر 

مومن( ياد كرده‏اند. 
امام موسی كاظم)ع( نيز در سخن و عمل 
به اصل تقيه ملتزم بود. آن حضرت با تاکید بر 
اص��ل تقيه، به ىكي از اصحابش چنين فرمود: 
»اگر در ىكي از دو دستت چيزى باشد و بتوانى 
كارى كنى كه دست ديگرت از آن آگاه نشود 

چنين كن«!
ایش��ان در عرصه عمل نيز ب��ا تدبير و در 
جاى مناسب، به اصل تقيه عمل مك‏ىرد. براى 
مثال، گاه ناچار بودند از خليفه عباسى با عنوان 
اميرالمومني��ن ياد كند! طبعاً مراد حضرت در 
اینگونه م��وارد، امارت ظاهرى بر مومنان بوده 
و نه امارت اس��تحقاقى. گاه ناچار بود همچون 
ديگران، به استقبال خليفه عباسى برو!  اما همه 
اين موارد در قبال حفظ مكتب قابل تحمل بود.

2- سلوك فرهنگى
شايد رسالت فرهنگى مهم‏ترين رسالت معصومان بوده و مواردى 
همچون نقش سياس��ى، مقدمه تحقق اهداف فرهنگى بوده است. 
امامان معصوم در ايفاى نقش فرهنگى، همواره به ۲ اصل و مسير 

كلى توجه داشتند:
الف( ارائه چهره واقعى دين‏: معرف حقيقى دين كسى همچون امام 
موسی كاظم)ع( بايد باشد كه او را فقيه‏ترين فرد در زمان خودش 
وصف كرده‏اند و حافظ‌ترين مردم به كتاب خدا دانسته‏اند. بدين لحاظ، 
آن حضرت مرجع علمى خاص و عام بود و روايات فراوانى از ايشان نقل 
شد. پاسخگوىي آن حضرت به پرسش‏هاى فقهى، اعتقادى، تفسيرى، 
تاريخى و...، به جامعه شيعى منحصر نبود و جامعه مسلمان غيرشيعى 
و نيز اهل كتاب همچون علماى مسيحى، از درياى علوم آن حضرت 

بهره‏مند بودند. موارد ذيل شواهدى بر اين مدعاست:
1- راهنماىي ابوحنيفه به ش��رايط و آداب محل قضای حاجت در 

سن نوجوانى
2- بيان سرگذشت قوم احقاف و ربط دادن آثار و بقاياى كشف‏شده 

در مسير كاروان حج مهدى عباسى بر اين قوم
3- پاسخ به سوال شرعى ىكي از شيعيان در منا در حال تقيه؛ سپس 
فرمود: »آنچه گفتم از رسول خدا)ص( است و او از جبرئيل و او نيز از 

ناحيه خداوند متعالى آورده است«.
4- بيان تاريخ و چگونگى غصب فدك در مجلس مهدى عباسى 

5- مسلمان شدن كافر مسيحى پس از آن كه امام، فقراتى از انجيل 
را براى او بازگو و قرائت كرد. 

تاثیرگذارى فرهنگى امام موسی كاظم)ع( به خدمات علمى آن 
حضرت منحصر نبود، بلكه در موارد بسيار، عملكرد اخلاقى امام در 
جامعه و نيز ارائه خوارق عادات، موجب هدايت گمراهان م‏ىشد. به 

۲ نمونه در این باره توجه كنيد:
1- ابوخالد زيد‏ىمذهب، پس از مشاهده كرامت امام موسی كاظم)ع( 

و اخبار غيبى آن حضرت، به امامتش ايمان آورد و هدايت شد. 
2- ارشاد و هدايت مردى از اهالى مغرب به نام يعقوب. 

ب( زدودن تحريف�ات و خرافات از چهره دين‏: مبارزه با انحرافات، 

تحريفات و خرافات فرهنگى، دومين نقش مهم فرهنگى امام بود. 
كسى كه در تاريخ فرهنگى مسلمانان در ۳ قرن نخستين بررسى 
كوتاهى انجام دهد، ب‏ىترديد سر تواضع در برابر ساحت معصومان 
فرود م‏ىآورد، زيرا بقاى اسلام اصيل را در گرو فعاليت‏هاى فرهنگى 

و سياسى معصومان مي‏ىابد. 
3- روابط اجتماعى‏

اصل در رفتار معصومان بر اساس برقرارى روابط اخلاقى و انسانى 
با افراد جامعه بوده است. همين نوع رفتار، در موارد بسيارى زمينه‏ساز 
هدايت كسانى شده كه معصومان را به عنوان امام و راهنماى خود 
نم‏ىشناختند. در سيره اجتماعى امام موسی كاظم)ع( نمونه‏هاى 
متع��ددى از اين نحوه س��لوك اجتماعى به چش��م م‏ىخورد كه 
پرداختن تفصيلى به آنها و بيان همه نمونه‏ها از حوصله اين نوشتار 
خارج است. مهم‏ترين محورهاى مربوط به نوع سلوك اجتماعى امام 
موس��ی كاظم)ع( عبارتند از: نفى تبعيض و نگاه‏هاى نژادپرستانه، 
ديگرگراىي و توجه به زيردستان، مدارا و جذب مخالفان، كظم‌غيظ 
و نفى شتم و نزاع، قدرشناسى از محبت ديگران، حضور در تشييع 

جنازه مومنان و اكرام ميهمان.
الف( تكريم انسان‌ها و پرهيز از نگاه تبعيض‏آميز: م‏ىتوان گفت از 
مهم‏ترين اصول مورد عمل و تاکید معصومان در حيات اجتماعى، 
نوع نگاه و رفتار آنان با به ديگر انسان‌ها بوده است. آنان مك‏ىوشيدند 
همان نظر اصيل اس�الم در این باره را زنده كنند و زنده نگه دارند. 
متاسفانه با رحلت رسول خدا)ص(، نگاه‏هاى نژادپرستانه جاهلى دوباره 
احيا شد. دومين خليفه، گوى سبقت را در اين زمينه از خليفه اول 
ربود و سومين خليفه نيز همان مسير خليفه دوم را در پيش گرفت. 
اميرمومنان على)ع( هر چند كوشيد با اين تصور و مشى باطل مقابله 
كند اما گويا جامعه اسلامى بنا نداشت از سنت سيئه خلفاى سه‏گانه 

در اين زمينه دست بردارد.
در دوره حاكميت معاويه و ديگر حكام اموى، نگاه‏هاى نژادپرستانه 
شدت گرفت و موالى يا غيرعرب‏ها، به لحاظ اجتماعى در وضعيت 
نابسامانى قرار داشتند. در نقطه مقابل، امامان معصوم تلاش فراوانى 
ك‏ردند تا جامعه را به س��وى تفكر منطقى و عادلانه اس�الم در اين 

زمينه سوق دهند.
در س��يره امام موسی كاظم)ع( نيز به نمونه‏هاى شايان توجهى 
در این باره برم‏ىخوريم. عل‌ىبن‌اب‌ىحمزه گويد: روزى نزد امام موسی 
كاظم)ع( بودم كه 30 غلام حبشى را كه براى 
حضرت خريده بودند، نزد ايشان آوردند. امام 
با ىكي از آنان س��خن گفت و پولى به او داد و 
فرم��ود: »به هر يك از اينان، ماهانه 30 درهم 
بده«. وقتى رفتند، از حضرت پرسيدم: »به آن 
غلام چه فرموديد؟« پاسخ داد: »به او سفارش 
كردم با دوستانش رفتار نيك داشته باشد و در 
هر ماه ني��ز 30 درهم به آنان‏ بدهد، زيرا او را 
غلامى عاقل و درستكار و همزبان و هموطن با 

آنان يافتم و او نيز پذيرفت«.
همچني��ن آن حض��رت، روزى به مردى 
بدچه��ره از اهالى عراق برخ��ورد كرد و نزد او 
نشس��ت و با او بسيار گرم گرفت و به گونه‏اى 
س��خن گفت كه گويا او م‏ىتوان��د نياز امام را 
برطرف س��ازد! بعضى از كسانى كه شاهد اين صحنه بودند، عرض 
كردند: »ش��ما بر او عرض حاجت مك‏ىنيد در حالی که او به ش��ما 
نيازمندتر است؟!« امام فرمود: »بنده‏اى است از بندگان خدا و برادرى 
اس��ت از منظر كتاب خدا و همسايه‏اى است در سرزمين‏هاى خدا 
كه با ما در بهترين پدران يعنى آدم و در بهترين اديان يعنى اسلام 
مشترك است و شايد روزى، نياز ما به او افتد و پس از احساس تكبر 

نسبت به او، متواضعانه در برابرش قرار گيريم«.
ب( اهتمام به رفع مشكلات ديگران‏: روحيه ديگرگراىي، انفاق، ايثار، 
سخاوت و رفع نياز نيازمندان و به ويژه افراد فرودست جامعه ديگر 
ويژگى مهم امام موسی كاظم)ع( در معاشرت با افراد بود، به گونه‏اى 
كه »صرار موسى« )يكسه‏هاى موس‌ىبن‌جعفر( بين مردم ضرب‏المثل 
شده بود. انفاق‏هاى آن حضرت معمولا پنهانى بود و به فراخور حال 

افراد از كيصد تا سيصد دينار پرداخت مك‏ىرد. 
ج( محبت و مدارا حتى با مخالفان‏: رفتار محبت‏آميز و همراه با مدارا 
با ديگران - حتى با مخالفان- ويژگى مهم‏ ديگر در حيات اجتماعى 
امام موسی كاظم)ع(، بود. گذشت از خطاى ديگران، پوشاندن خشم، 
پاسخ محبت را با محبتى متقابل و بالاتر دادن، شركت در تشييع 
جنازه مومنان، توصيه به تواصل و تبار )ارتباط متقابل و نىكي افراد 
جامعه به كيديگر(، نهى از شتم و نزاع و درگيرى، اكرام ميهمان و 
اجابت دعوت افراد به میهمانى، از شواهد دال بر مدعاى فوق هستند 
كه روايات متعددى در اين باره وجود دارد. از آنجا كه در اين نوشتار، 

بنا بر اختصار است، تنها به ذكر ۲ روايت بسنده مك‏ىنيم.
در روايتى آمده كه امام از فردی پرسيد: »وضع شما در تواصل و 
تبار )روابط اجتماعى و نىكي به كيديگر( چگونه است؟« وى در پاسخ 
عرض كرد: »بسيار خوب!« امام فرمود: »چنان هست كه ىكي از شما 
در صورت نياز، دست در يكسه برادر مومنش كند و به مقدار نيازش 
بردارد؟!« چون عاصم پاس��خ منفى داد، امام فرمود: »پس به لحاظ 
تواصل در وضع خوبى قرار نداريد«. از اين روايت، به خوبى م‏ىتوان 
سطح توقع معصومان از نوع روابط اجتماعى شيعيان را استنباط كرد. 
نمونه ديگر، درباره فردى از اهالى مغرب به نام يعقوب است كه امام 
ضمن اخبار از غيب و اش��اره به نزاع و ش��تمى كه بين او و برادرش 
درگرفته بود، به او فرمود: »چنين كارى، جزو دين من و پدرانم نيست«.

ش�يفتگى حضرت به عبادت، نام 
ايشان را با س�جده‏هاى طولانى و 
نمازهاى پياپى قرين ساخته است. 
حضرت هنگام تلاوت قرآن، آن را 
علاوه بر صوتى نيكو، با حال حزن 
قرائ�ت مى‏كرد و مى‏گريس�ت، به 
گون�ه‏اى ك�ه ش�نوندگان را تحت 
تاثیر قرار مى‏داد و آنان نيز به گريه 
حضرت مى‏گريستند و همچنین در 
حال عبادت، از خشيت الهى آنچنان 
مى‏گريستند كه محاسن شريف‌شان 

خيس مى‏شد 

اصل ظلم‏ستيزى تا مرز شهادت، از 
اصول ثابت در سيره تمام معصومان 
اس�ت. از ام�ام موس�ی كاظم)ع( 
ك�ه تح�ت ش�ديدترين تنگناها، 
سخت‏گيرى‏ها و ش�كنجه‏ها قرار 
داش�ت، نه‏تنها حتى يك كلمه در 
تایید ظلم و ظالم شنيده نشده، بلكه 
مواضع سرسختانه‏اى نيز ضد ظالمان 
و نهى از حتى كوچك‏ترين همكارى 
با آنان از آن حضرت نقل شده است. 
همين روحيه ظلم‏ستيزانه، به حبس 

و شهادت آن حضرت انجاميد

  رفتار محبت‏آميز و همراه با مدارا با ديگران - حتى با مخالفان- ويژگى مهم‏ ديگر در حيات اجتماعى امام موسی كاظم)ع( 
بود. گذشت از خطاى ديگران، پوشاندن خشم، پاسخ محبت را با محبتى متقابل و بالاتر دادن، شركت در تشييع جنازه مومنان، 

توصيه به تواصل و تبار )ارتباط متقابل و نيكى افراد جامعه به يكديگر(، نهى از شتم و نزاع و درگيرى، اكرام ميهمان و اجابت 
دعوت افراد به میهمانى، از شواهد دال بر مدعاى فوق است كه روايات متعددى در اين باره وجود دارد
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